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پــس از انقــلاب، در ســاختار نیروهــای مســلح ایــران 
وقوعشــان  کــه  بــود  آمــده  وجــود  بــه  آشــفتگی هایی 
پیش بینــی  می شــد. ایــن آشــفتگی ها صــدام را در این 
خیال فرو برده بود که به ســادگی می تواند بر سیســتم 
ســازمان   ،59 ســال  آبــان  کنــد.  غلبــه  ایــران  نظامــی 
ســی آی ای در گزارشــی به بررســی وضعیــت نیروهای 
مســلح در ایــران پرداخت. در مقدمه ی گــزارش آمده 
بود که توانایی های نظامی ایران پس از وقوع انقلاب، 
چندان بازیابی نشده و علیرغم پیشرفت هایی در مورد 
نظم و نظام نیروی زمینی و آمادگی های عملیاتی شان، 
توانایــی ایــن نیروها همچنان محدود اســت. وضعیت 
نیروی دریایی و هوایی نیز مشابه نیروی زمینی گزارش 
شــده بــود؛ با این تفــاوت که آن ها یک مشــکل بزرگ تر 
نیز داشــتند؛ تأمیــن قطعات و نگهــداری از تجهیزات 
آمریکایــی و انگلیســی. در ادامــه ی ایــن گــزارش هــم 
جدولــی آمــده بود کــه در آن تعداد تجهیــزات نظامی 
ایران در هر سه دسته، مشخص شده بود؛ برخی دقیق 

و برخی به طور تقریبی.

بنــدر خرمشــهر در دوران جنــگ جهانــی دوم، بــرای جبهــه ی 
متفقیــن اهمیتــی ویــژه پیــدا کــرده بــود چــرا کــه از طریــق آن 
می توانســتند بــه جبهه های شــمالی تر ایران که در آن روســیه 
مشــغول جنگ بود، امکانات برســانند. انتقال این حجم بالا از 
 The Town تدارکات، نیازمند یک مسیر ریلی بود. روزنامه ی
Talk در هفتــم آذر 1320، نوشــت که دولت ایــران اعلام کرده 
که به زودی یک خط ریلی 72 مایلی را جهت کمک به روس ها 
و تأمیــن نیروهایــش در خط مقدم، تأســیس می کند. هزینه ی 
ساخت این خط، که راه آهن سراسری ایران را به خرمشهر متصل 
می کرد، 150 میلیون ریال، معادل چهار میلیون و ســیصد هزار 

دلار، برآورد شده بود.
5 اردیبهشت 1321، روزنامه ی Liverpool Daily Post به نقل 
از رویترز خبر از اتمام ساخت خط ریلی میان اهواز و خرمشهر 
داد. آمریکا در جبهه ی متفقین بود و تدارکات جنگی روسیه را 

تأمین می کرد و تأسیس این خط، می توانست کارش را ساده تر 
کنــد. در گــزارش روزنامه نوشــته شــده بود بــا افزایش مقادیر 
تــدارکات، نیاز بــه افزایش نیروی کار در بندرهای »شــاهپور و 

خرمشهر« احساس می شود که به زودی تأمین خواهد شد.
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در جنــگ جهانــی دوم رخ داد. ایــران اعــلام بی طرفی 
کــرده بود اما روس ها از شــمال تا نزدیكیِ تهران آمدند 
و انگلیســی ها از جنــوب تــا اهواز. این بار شــاه ایران را 

عوض کردند و از ایران خارج شدند.
قبــل از جنــگ، بــه خرمشــهر عــروس شــهرهای ایــران 
بنــدر  و  داشــت  پررونقــی  تجــاری  بنــدر  می گفتنــد؛ 
رقیبش، بصره ی عراق، را از دور خارج كرده بود. شهر، 
خانه هــای ویلایــی زیبایی داشــت و خیابان هایش پر از 

گُل  بود. 

پس از انقلاب  

نزدیكِ پیروزی انقلاب، در خرمشــهر، هم خلق عربی ها 
فعال بودند هم بچه های انقلابیِ پیرو امام. كانون خلق 
عربی  بر عرب بودن مردم خوزستان تكیه داشت. آن ها 
با عراق و دیگر کشورهای عرب منطقه رابطه داشتند و 
ساواك سركوبشان كرده بود. انقلابی های پیروِ امام هم 
بر اسلام تأکید می کردند و در مسجد پا گرفته بودند. 
ســاواك با آن ها هم برخورد کرد. مســجد سید الشهدای 

خرمشهر از پایگاه های اصلی این گروه بود. 
ابوالحســن نوری، امام جمعه ی خرمشهر: »من از سال 
50 در خرمشــهر مســتقر شــدم. از ســال 52 جلســاتی 
داشــتیم كه عده ای از بچه های خوب شهر، كه الان در 
شهر مسئولیت دارند، در این جلسات حضور داشتند. 
آقــای مــكارم چندیــن ســال عاشــورا و دهــه ی آخر صفر 
آمدند. آقای میرزا حسین نوری و جعفر سبحانی چندین 
سال آمدند. آقای شیخ عباس علی اسلامی و فخرالدین 
حجازی هم همین طور. عصمتیه هم از پایگاه های فعال 
فرهنگی بــود كه برنامه هایش مخصــوص خانم ها بود.« 
محمدعلی جهان آرا، فرمانده  سپاه خرمشهر، درباره ی 
حركت هــای انقلابــی در خرمشــهر پــس از خــرداد 42 
می گویــد: »ایــن یــك حركت مذهبی و اســلامی بود كه 
توســط جوان هــا، چه مهاجــر و چه بچه هــای عرب زبان، 
كه مســئله ی اصلی برایشان مسلمانی بود، شروع شده 

بود.«
انقــلاب كــه پیــروز شــد، خلــق 
عربی هــا دوبــاره در خرمشــهر 
جــان گرفتنــد و مــورد حمایــت 
تــرور،  بودنــد.  بعــث  حــزب 
بمب گذاری و خراب كاری هایی 
ایــران  مــرزی  شــهرهای  كــه  را 
گرفتــارش بودنــد، در خرمشــهر خلــق عربی هــا انجــام 
می دادنــد. انقلابی هــای پیــرو امــام خمینــی و پــس از 
شکل گیری سپاه، پاسدارها، نیروی مقابل خلق عربی ها 

بودند.  
جنــگ  رســمی  شــروع  از  قبــل  ماه هــا  خرمشــهری ها 
بــا عراقی هــا در مــرز زد و خــورد داشــتند. عراقی هــا 
پاســگاه های مــرزی را بــا خمپــاره می زدنــد و به ســمت 
نیروهــای ایران تیرانــدازی می كردند. نیروهای انقلابی 
هر روز غذا، آب و اگر اسلحه ای داشتند برمی داشتند 

و به مرز می رفتند تا حواسشــان به عراقی ها باشــد و در 
شهر هم با خرابکارهای مورد حمایت حزب بعث درگیر 

بودند. 
درگیری هــا در حــال کــدر کردن چهره ی شــهری بود که 
عروس شــهرهای ایران نامیده می شــد امــا وقایع بعدی 

نشان داد روزهای تلخ تری در انتظار این شهر است.

 خرمشهر، جنگ جهانی دوم؛ 1320. طعم تلخ اشغال 
کام خرمشهری ها را تلخ کرد. در تصویر نیروهای نپالیِ 

ارتش انگلستان دیده می شوند.

 خرمشهر، خرداد 1358. نقابداران موسوم به خلق 
عرب، شهر را به آشوب کشیده بودند. حزب بعث عراق 

از آن ها حمایت می کرد.

 ایران، خرمشهر، اوایل دهه ی 1340. شهری بندری و آباد 
در حاشیه ی اروندرود؛ رودخانه ای مهم که قابلیت کشتیرانی 

برای کشتی های بسیار بزرگ را هم داشت.
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